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مراجع ملی در راستای تأمین مناففع ملی

سید آصف حسینی  

قابلیلت  آرمانلی،  جامعلۀ  یلک  عنلوان  بله  اسللامی  املت 
تحقلق خلود را از دسلت داده اسلت؛ املا بله صلورت یلک 
روز  هلر  کله  آن چله  مانلد.  خواهلد  باقلی  همچنلان  ایلده 
قدرتمنلد می شلود پدیلدۀ دوللت - مللت اسلت. تحقلق 
دوللت - مللت در سلرزمین های اسللامی، از شلکل گیری 

امت اسلامی جلوگیری به عمل آورد.
این  دارد.  سرزمینی  هویت  خودش  ذات  در  ادیان 
هویت سرزمینی در آموزه های دین بسیار مشهود و غیرقابل 
تمام  نمی شود  باشد.  هم  چنین  باید  است.  کتمان 
احوالات  تمام  و  جزیرةالعرب  اهالی  ذاتی  خصوصیات 
بر دیگر سرزمین ها تسری داد. هر  را  جغرافیایی عربستان 
سرزمین و اهل آن، خصوصیات و نیازمندی های مربوط به 

خودشان را دارند.
راه حل ها و  و اهل آن،  نیازهای محیطی هر سرزمین 

معیارهای خاص خود را می طلبند. میان نیازهای محیطی 
و معنوی این مردمان نیز رابطۀ غیرقابل تفکیک وجود دارد. 
و  اجتماعی  محیطی،  نیازهای  میان  هماهنگی  عدم 
سیاسی با نیازها و قواعد معنوی و دینی ملت ها، گسست 
داخلی را به وجود می آورد و سرمایه های عظیم اجتماعی و 

معنوی اگر با هم تلفیق نشود، از تأثیرشان کم می شود.
برپایی  و  اسلامی  امت  احیای  ایدۀ  واقعیت ها  این 
کرده  خلافت جهان اسلام را نیز تاکنون به مشکل مواجه 
است. داعش علی رغم ادعای احیای خلافت اسلامی از 
لحاظ قومی و سرزمینی برای مردم غیر عرب، عناصر بیگانه 

و یک هویت اجتماعی غیر خودی محسوب می شود.
در دنیلای تشلیع نیلز، دوللت - مللت شلدن، منافلع و 
مصاللح خلاص ملی را به وجلود آورد. این منافع و مصالح 
نله همله در احاطلۀ نهلاد مرجعیت مطلق قلرار می گرفتند و 
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نله ایلن دسلتگاه قابلیت پلردازش همله آن ها را داشلت. در 
یخ معاصر، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأسیس  تار
نهلاد »ولایلت مطلقلۀ فقیله«، دسلتگاه مرجعیلت دینلی در 
یسلین های مکتلب فقهلی  ایلران وارد سیاسلت شلد. تئور
قلم، بلا شلکل گیری ایدۀ »صلدور انقلاب« و تأسلیس مقام 
»وللی املر کل مسللمین«، ایلران را به عنلوان »مرجع مطلق« 
گرفتنلد. حلال  بلرای مسللمانان و شلیعیان جهلان در نظلر 
و  داشلت  سلرزمینی  یشلۀ  ر ایلران  اسللامی  انقللاب  آن کله 
یلک مللت مسلتقل در جغرافیلای  بله عنلوان  ایلران  ملردم 
هویلت  دارای  سیاسلی  نظلام  یلک  برعلیله  مسلتقل 
سلرزمینی، بله پلا خاسلته بودنلد تلا تنهلا بلرای خودشلان بله 

عنوان یک ملت تعیین تکلیف کنند. 
انقللاب  رهبلری  و  مدیریلت  کله  بلود  ایلن  واقعیلت 
عظیلم ملردم ایلران، مقتضیلات خلاص خلودش را داشلت 
کله بلا دسلتگاه مرجعیلت مطللق و در راسلتای »مکتلب 
میلان  رو  ایلن  از  نبلود.  تحقلق  قابلل  نجلف«  فقهلی 
یسلین های حلوزۀ علمیلۀ قم، این اجملاع نظر به وجود  تئور
آملد کله زعاملت ایلن انقللاب دینلی از درون ایلن انقللاب و 

از درون این سرزمین باید تأمین شود.

ایدۀ صدور انقلاب ایران، اتوماتیک این ذهنیت را به 
انقلاب های  رهبری  واحد  مرکز  تنها  ایران  که  آورد  وجود 
رهایی بخش در منطقه و جهان باشد. این ذهنیت باعث 
که مرکز مرجعیت دینی نیز باید ایران و  تولید این ایده شد 
مکتب قم باشد. سیاست و دیانت نیز در نگاه مکتب قم، 
دارای عینیت واحد تلقی می شد. از این رو بود که در اذهان، 
این گمانه پدید آمد که اجتهاد نباید از مرزهای ایران خارج 
یک  خاص،  سرزمین  به  اجتهاد  ساختن  محدود  شود. 
دیدگاه سیاسی بود؛ ولی همین کار، ایده های ضد خودش 
کرد و دیگران نیز به سرزمینی ساختن  را به شدت تقویت 

اجتهاد در ملت های خودشان ترغیب شدند.
در  که  می افتد  اتفاقاتی  گاهی  اجتماعی  زندگی  در 
مسیر تحولات همدیگر را تقویت می کنند. ایدۀ سرزمینی 
شدن مرجعیت دینی، با ایدۀ دولت - ملت و هویت های 
و  کرد  ایجاد  غیرمحسوس  پیوند  سرزمینی،  مستقل 

همدیگر را تقویت کرد.
با قوت گرفتن جهاد در افغانستان، از همان نخست، 
ایدۀ سرزمینی بودن حرکت های جمعی و سیاسی شیعیان 
در  سیاسی  حدودی  تا  و  نظری  لحاظ  از  افغانستان 
که  اتفاقاتی  و  تجربیات  از  پس  شد.  مطرح  افغانستان 
صورت گرفت، سرانجام باور به مرجعیت ملی و سرزمینی 
در میان رهبران شیعی افغانستان تبدیل به یک ضرورت 

غیرقابل انکار گردید. 
جهاد و رهبری سیاسی در میان هزاره ها به عنوان یک 
گروه قومی بزرگ، نیازمند یک مرجعیت دینی ملی احساس 
شد که باید ضرورت ها و مقتضیات ملی را به خوبی درک و 
این  هزاره ها،  ویژه  به  افغانستان  شیعیان  می کرد.  حس 
که بدون مرجعیت ملی، آن ها در  تجربه را پذیرفته بودند 
گرایش و وابستگی بیرونی  جغرافیای افغانستان متهم به 
می شود و این برداشت در مسیر تعاملات سیاسی موانع 

بزرگی را فرا راه آن ها قرار خواهد داد. 
گروه هلای  ایلن پتانسلیل در میلان رهبلران سیاسلی و 
مختللف اهلل تشلیع موجلود بلود و ایلن املکان نیلز وجلود 
داشلت کله میکانیزملی سلنجیده شلود تلا باعلث انسلجام 
گروه هلای سیاسلی موجلود  سیاسلی و دینلی در میلان ایلن 
کله  می شلود  روایلت  نیلز  کنلون  تا گمانه هلا  برخلی  گلردد. 

جهاد و رهبری سیاسی در میان هزاره ها به عنوان 
یک گروه قومی بزرگ، نیازمند یک مرجعیت دینی 

ملی احساس شد که باید ضرورت ها و مقتضیات 
ملی را به خوبی درک و حس می کرد� شیعیان 

افغانستان به ویژه هزاره ها، این تجربه را پذیرفته 
بودند که بدون مرجعیت ملی، آن ها در جغرافیای 

افغانستان متهم به گرایش و وابستگی بیرونی 
می شود و این برداشت در مسیر تعاملات سیاسی 

موانع بزرگی را فرا راه آن ها قرار خواهد داد� 
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شهید عبدالعلی مزاری در پی آن بود که براساس توانایی 
کله شلخص آیلت الله محسلنی داشلت،  و جایلگاه دینلی 
وی زعاملت دینلی شلیعیان افغانسلتان را عهلده دار شلود؛ 

اما تعارضات سیاسی این توفیق را سلب کرد.
کابلی را می توان فتح باب  مرجعیت آیت الله محقق 
مرجعیت به سوی سرزمین هایی عنوان کرد که شیعیان از 
لحاظ جمعیتی، گسترۀ ایران و عراق را نداشتند. آیت الله 
محقق کابلی پس از احراز مقام مرجعیت دینی، به صورت 
افغانستان مورد استقبال قرار  از جانب شیعیان  بالاتفاق 
گرفت و می توان گفت که او در افغانستان سمت مرجعیت 
مطلق را داشت. مرجعیت او حاصل تلاش های جانفرسا 
و رؤیای تاریخی شیعیان افغانستان به ویژه هزاره ها بود که 

در سماحت او، مرجعیت دینی در افغانستان ملی شد.
بدیهلی اسلت کله تأثیلرات مرجعیت آیلت الله محقق 
مسلتحدثه  احلکام  و  فقهلی  لحلاظ  از  صلرف  را  کابللی 
یلرا سلرزمین افغانسلتان و  کلرد؛ ز نمی تلوان برجسلته ترسلیم 
ایلران از لحلاظ محیطلی، فرهنگلی، زبانلی و احلکام فردی 
توضیح المسلایل های  و  دارد  نزدیلک  مشلابهت  باهلم 

مراجع تقلید پاسخگوی احکام جاری بودند.
مرجعیت آیت الله محقق کابلی در ساحت اجتماعی، 
دارای نتایج بس ماندگار و حیات بخش بود. مرجعیت آن 
معظم له از لحاظ روانی و سیاسی برای شیعیان افغانستان 
برای  او  گذاشت.  برجای  را  عظیم  فوق العاده  تأثیرات 
آدرس  یک  تنها  نه  هزاره ها  ویژه  به  افغانستان  شیعیان 
که تبلور هویت مذهبی این مردم شد.  قدرتمند مذهبی 
خدمات  نیز  افغانستان  شیعیان  برای  محسنی  آیت الله 
علمی و فرهنگی فراوانی را از خود به یادگار گذاشت؛ ولی آن 
مرحوم هرگز نتوانست روح زخم خوردۀ تاریخی هزاره های 
گواهی  تاریخ  کند.  ترسیم  اقتدار  با  را  افغانستان  شیعی 
می دهد که این قوم نه تنها از لحاظ استبداد سیاسی، بلکه 
اگر دقت شود از جانب طبقه های مختلف مذهبی نیز در 

سراسر افغانستان مورد استثمار قرار گرفته بوده اند. مرجعیت 
آیت الله محقق کابلی، شکوفایی هویت مذهبی این مردم 
را پس از سپری شدن یک تاریخ سرخوردگی و سرکوب، به 
نمایش گذاشت. از این رو او شایسته هر نوع ستایش است. 
او نه تنها مرجعیت را ملی کرد که زمینۀ ظهور مراجع ملی را 

در افغانستان نیز فراهم ساخت.
فراتللر از مسللائل درون ملیتللی، شللیعیان افغانسللتان بللا 
تعامللل  قللدرت  افغانسللتان  در  ملللی  مرجعیللت  تثبیللت 
بیشللتر بللا پیللروان مذاهللب دیگللر را در افغانسللتان کسللب 
از متللن  و برخاسللته  افغانسللتانی  کللرد. مرجعیللت دینللی 
بللا  افغانسللتان،  اجتماعللی  واقعیت هللای  و  فرهنگللی 
شللهروندان  مشللترک  یسللت  ز مقتضیللات  و  ضرورت هللا 
خردمندانلله  می توانللد  و  اسللت  آشللنا  بیشللتر  افغانسللتان 
و  دینللی  مسللئولیت های  کشللور،  ملللی  منافللع  براسللاس 

 .اجتماعی خود را ترسیم کند

فراتر از مسائل درون ملیتی، شیعیان افغانستان با 
تثبیت مرجعیت ملی در افغانستان قدرت تعامل 
بیشتر با پیروان مذاهب دیگر را در افغانستان کسب 
کرد� مرجعیت دینی افغانستانی و برخاسته از متن 
فرهنگی و واقعیت های اجتماعی افغانستان، با 
ضرورت ها و مقتضیات زیست مشترک شهروندان 
افغانستان بیشتر آشنا است و می تواند خردمندانه 
براساس منافع ملی کشور، مسئولیت های دینی و 
اجتماعی خود را ترسیم کند�


